
در بحبوحه جنگ و محاصره و تحریم کشور 
از بیرون و بحران معیشــتی کــه علاوه بر عامل 
خارجی، پیامــد نوعی سیاســت گذاری کلان و 
مدیریت اقتصاد کشــور، به ویــژه در دوران پس 
از جنگ هشت ســاله بوده است، جست وجوی 
مقصر و «ســپر بلا»  و نیافتن دیــواری کوتاه تر از 
گفتمان عدالت طلبی روشــنفکران منتقد و یقه 
شــریعتی را گرفتن، مانند نمــاد ملی و مذهبیِ 
همچنــان زنده آن گفتمان و شــگردِ «به کوچه 
چــپ زدن»، دقیقا مصداق همــان وارونه زدن 
نعل به  قصد گم کردن نشــان اســب یکه تازان 
مســئول نظم ســابق و  وضع لاحق است و سر 
کار گذاشــتن مردمان و «راندن شــان به سمت 
ناکجاآبــاد». در ایــن جدال نمادین بــا نمادها 
مواجه هستیم، همچنان که «شاندل» شخصیت 
نمادین ساخته علی شریعتی مزینانی بود. مثال 
مشــابه این معرکــه در این مردادمــاه نمادین، 
مورد مصدق اســت که آمده انــد و فرموده اند 
که نــه قدرت خارجی، بلکه دکتــر خود در ۲۸ 
مرداد ۳۲ با تمرد از دســتور شــاهی که مطابق 
قانون اساســی وقت قرار بود پــس از ۱۴ مرداد 
۱۲۸۵، فقــط ســلطنت کنــد و نــه حکومت، 
کودتا کرده اســت. و امــا دلیل این عطف توجه 
اغراق آمیــز و این حجــم از واکنش ها، با وجود 
همه درشتی ها، به درستی همین دلالت عینی و 
اکنونی-اینجایــی آن گفتمان انتقــادی از نظم 
یــا بی نظمی اقتصادی-سیاســی اســت که به 
وضــع و بحران کنونــی انجامیــده و همچنان 
آبستن برشــوراندن جامعه است. مگر گفتمان 
شــریعتی در جوانی با این نقل از اباذر شــروع 
نمی شد که «در شگفتم از کسی که در خانه اش 
نانی نمی یابد و با شمشــیر آختــه اش بر مردم 
نمی شــورد؟». پــس مســئول بــروز این گونه 
خشــونت ها نــه مســببان بحران معیشــت و 
گرسنگی، بلکه خود «انسان شورشی» است؛ و 
یکی از روش های از اسب و سپر انداختن حریف، 

به  جای نقد نظر به  شیوه «انظر الی 
ما قــال»، یقه شــخص را گرفتن و 
فحاشی و تخطئه شخصیت اوست 

.(Ad Hominem)

در اواخر قــرن ۱۹ «روان شناســی گرایی» در 
فضای فکری اروپا مســلط بــود. برنتانو، متفکر 
شــهیر آلمانی، آغازگــر به چالش  کشــیدن این 
رهیافــت بــود و پــس از او ادموند هوســرل و 
ویلهلم دیلتای با آموختن از او، آنچه را به عنوان 
علوم انسانی (Humanities) شناخته شده بود ، 
به طور بنیادین متحول کردند. هوسرل از ضرورت 
متدیــک اپوخــه بــرای تعلیق هــر مفروضاتی 
و  پژوهــش  از  پیــش   (Pre-assumptions)
تفکر گفته اســت. ســخنان امثال آقای غنی نژاد 
و نوشــته های برخــی دیگر درســت در مقابله 
با ضــرورت اپوخــه به طور بارزی نشــان دهنده 
بی بهرگــی آنهــا از دانــش و متد تحلیــل آرا و 
افکار اســت و در نتیجه مطالب آنها شــکل یک 
جریان لیبرالیزاســیون زرد را پیدا کرده است که 
با مفروضات و نیات شــخصی دســت به اطلاق 
نام ها و صفات با واژه های خشــن و من درآوردی 
و بی پایــه و اســاس بــه اندیشــه ورزان می زند. 
امبرتــو اکو و پل ریکــور نیز از «اخلاق تفســیر» 
ســخن گفته اند و ادعای «معنا نزد مفسر است» 
را کــه ولفگانگ آیــزر معروف بــر آن مُصر بود، 
به چالش کشــیدند. از ســوی دیگر، میشل فوکو 
در «نظــم گفتار» از «عجین بــودن قدرت ورزی با 
ادعای حقیقت» و به حاشــیه راندن و حذف هر 
تفکر و تلاشــی برای خلق دنیایی عاری از ســتم  
در نظام های فکری مسلط گفته است. آنچه این 
تز فوکو در مورد جریان لیبرالیزه ســازی در ایران 
می گوید، گفتاری اســت که نظم خود را سخت 
لــرزان می بیند و برای بقــای آن جهت تضمین 
منافــع اقتصادی یــک جریان قــدرت اقتصادی 
منحط تلاش می کند . زمانی از نوزیک پرســیدند 
«نظرتان راجع به فقر در جامعه چیست؟»، پاسخ 
داد: «نمی دانم منظورتان از فقر چیست. می دانم 
فقیر داریم. فقیر هم آدم های غیرمسئول و تنبلی 
هستند که تلاشــی در زندگی نمی کنند». این یک 
سولیپسیسم حاد است. نمونه دیگر آن این است 
که خانم تاچر که به هایک اتریشــی مقام سِر را 

عطا کرد و به توصیه او سندیکاهای 
کارگــری در انگلســتان را نابود کرد، 
«جامعه»  به عنــوان  چیــزی  گفت 

وجود ندارد و امری موهوم است. 

ســرمـقـالـه

یادداشت

نعل وارونه

فرافکنی منحط

شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
۲ ربیع الاول ۱۴۴۸
۱۵ آگوست ۲۰۲۶
سال بیست و دوم

شماره ۵۴۵۰
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

پیمان مکه و الگوهای امنیت منطقه ای

اهمیت ملکه عدالت و علم در سیاست ورزی

رهبران عربستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه هفتم آگوست ۲۰۲۶ در مکه 
بر سر یک پیمان دفاعی مشــترک توافق کردند. در بیانیه کنفرانس سران ذکر 
شــده است که حمله به هر عضو پیمان، حمله به دیگر اعضا تلقی می شود. 
با آنکه جزئیات زیادی درباره این توافق ارائه نشــده، اما بر بازدارندگی مشترک 
و همکاری دفاعی پیشــرفته تأکید شده اســت. تاکنون سندی که سازوکار این 
توافق را مشــخص کند، ارائه نشده اســت؛ ضمن آنکه در صورتی که توافق 
بخواهد الزام حقوقی بیابد، نیاز به تصویب در پارلمان های این کشــورها دارد 
که گزارشی در این باره هم منتشر نشده است. بنابراین زود است که گفته شود 
این توافق یک پیمان تمام عیار دفاعی اســت. همچنین گفته شــده است این 
پیمان به مسائل پیچیده هند و پاکستان یا چالش های ترکیه در مدیترانه شرقی، 
ســوریه، عراق، یونان، قبرس و رقابت های این کشــور با رژیم اسرائیل مربوط 
نمی شــود. با این وجه، به نظر می رســد ثقل این توافق بــر حمایت و دفاع از 
عربســتان مبتنی اســت. در تحلیل چرایی این پیمان، برخی آن را در پاسخ به 
فشارهای آمریکا برای عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب پیمان ابراهیم 
دانســته اند و برخی نیز آن را حاصل توافقی در آنکارا در حاشیه اجلاس ناتو 
برای واســپاری امنیت منطقه به کشورهای هم پیمان آمریکا برای مهار قدرت 
ایران تلقی کرده اند. به نظر می رسد توافق مکه به گسترش همکاری های سه 
کشور در حوزه صنایع دفاعی، آموزش نظامی، سرمایه گذاری تسلیحاتی، تبادل 
اطلاعاتی و نظایر آن بیشتر مربوط باشد تا یک پیمان تهاجمی. با توجه به آنکه 

در سال ۲۰۱۵ همین توافق به صورت دوجانبه بین عربستان و پاکستان وجود 
داشــته است، پیوستن ترکیه به این پیمان، این فرض را تقویت می کند که یک 
معماری امنیتی با چراغ سبز آمریکا، عمدتا برای دفاع از عربستان و ساختارهای 
حیاتی این کشــور به ویژه در برابر رویارویی های خلیج فارس و دریای ســرخ، 
مرزهای عراق در شمال عربستان و مرزهای یمن در جنوب، در حال شکل گیری 
باشــد. همچنین به نظر می رســد آمریکا پس از یک دوره زورآزمایی با ایران، 
اکنون ترجیح می دهد بار جنگ های احتمالی منطقه ای را که هرچند وقوع آن 
ضعیف اما فاجعه بار باشد، بر دوش هم پیمانان منطقه ای خود نظیر ترکیه، 
پاکستان و عربستان از یک سو و رژیم اسرائیل از سوی دیگر قرار دهد. آمریکا 
پس از آنکه از تهدیدات خود به انجام حملات بزرگ به زیرساخت های ایران 
نتیجه ای نگرفت، اکنون به نظر می رسد درصدد است با تشویق کشورهای با 

قدرت متوسط در منطقه به انجام تعهدات جمعی و با اتخاذ ترتیبات جدید 
امنیت منطقه ای، خود را از پیامدهای ناشی از جنگ های بزرگ در غرب آسیا 
برهاند و شــاید از این طریق فرصتی برای تمرکــز برای پرداختن به موضوع 
چین به دست آورد. به نظر می رسد پیمان مکه درصدد است آرایش جدیدی 
از تــوازن قوا و الگوی امنیت منطقه ای را به نمایش بگذارد. این الگو افزون 
بر آنکه با الگوی امنیت منطقه ای مورد نظر ایران در رقابت است، برای رژیم 
اسرائیل هم باعث نگرانی می شود؛ زیرا این رژیم با درکی که از قدرت اسلام 
سیاســی در منطقه دارد، افزون بر اسلام شــیعی، نگران قرائت های اسلام 
سیاسی اهل ســنت نیز هســت. تجربه حماس و جنبش اخوان المسلمین 
و افراط گرایی ســلفی به اسرائیل آموخته اســت که نمی تواند به آینده این 
توافقات خوش بین باشــد؛ به ویژه آنکه رقابت و گاه خصومت جدی ترکیه با 
اسرائیل در شرق مدیترانه و در سوریه و همکاری های دفاعی-امنیتی ترکیه با 
دیگر کشورهای منطقه را تغییر در موازنه قوا به ضرر خود ارزیابی می کند. از 
سوی دیگر، توافق سه جانبه عربستان با ترکیه و پاکستان، اقدامی برای ترمیم 
شکســت بازدارندگی عربستان و دیگر کشــورهای حاشیه خلیج فارس هم 

هســت تا از این طریق خلائی را که در نتیجه شکست راهبردی 
آمریکا در دفاع از تأسیسات حیاتی و انرژی در خلیج فارس ایجاد 
شده است، تا حدودی جبران کند؛ تأسیساتی که امروز بی دفاعی 

آن بیش از پیش آشکار شده است. 

از آن روز کــه جناب آقای دکتر پزشــکیان در آخرین انتخابات ریاســت جمهوری به پیروزی 
رسیدند، گروه ها و جریان هایی با جهت گیری فکری و سیاسی متفاوت، حملات خود را به ایشان 
آغاز کردند و چون اعضای دولت و برخی همکاران تعیین شــدند، دامنه آن حملات را به دیگر 
اعضای دولت و همراهان ایشــان نیز گســترش دادند. این حملات، درســت در زمانی صورت 
می گرفت که دشمن بیرونی به کشور هجوم آورده بود؛ رفتاری که با راهبرد انسجام ملی آشکارا 
در تضاد اســت. آنچه اینک محور امر به معروف و نهی ازمنکر در این یادداشت است، سخنانی 
است که اخیرا از سوی شخصیتی ملبس به لباس روحانیت، سید و وابسته به خانواده ای خاص 
ایراد شده است. فیلم این سخنان به عمد و بنا بر خواست خود او در جامعه توزیع و دست  به  

دست شده است، لاجرم به گوش بیگانگان نیز رسیده و آنان نیز آن را بازپخش کرده  و بر آن تحلیل ها نهاده اند .
 او واژگان و جمله هایی به کار برده اســت که بسیار شــگفت انگیز و دور از انتظار می نماید. به شخصیتی برجسته در 
دولت -با عرض پوزش از خوانندگان- صفت «الدنگ و آشــغال» می دهد و می گوید نباید تأیید صلاحیت می شد. یکی از 
وزرای پیشین بهداشت و درمان را «خبیث» و «ملعون» می خواند! متأسفانه دفتر یکی از شخصیت های طراز اول را فاسد 
معرفی می کند و سرانجام، عمر دولت کنونی را به طور قطعی ناتمام پیش بینی می کند. او طرح ساقط سازی دولت را در 
میان می نهد و پیشنهاد می کند از مناطق مختلف کشور جمعیتی به تهران آیند و علیه دولت قیام کنند! همه اینها را اخیرا 
و در شرایط جنگی، طی چند فیلم کوتاه بیان کرده است. راقم این سطور در پی بررسی وجه سیاسی یا غیراخلاقی موضع و 
گفتمان ایشان نیست، بلکه می خواهد به حوزه اخلاقی آن بپردازد. در سال ۱۳۶۴، برای مدتی این توفیق را داشتم که پس 
از نماز جماعت در مدرسه فیضیه قم، در جلسه اخلاق حضرت آیت االله مظاهری شرکت کنم. معمولا در این گونه جلسات 
بر ملکه عدالت به عنوان شرط مهم ظهور رفتار مؤمنانه تأکید و اصرار می شود؛ چنان که اگر این شرط جاری نباشد، امامت 
جماعتی فرد خدشــه دار خواهد بود؛ زیرا رفتار او بیرون از عدالت است و صلاحیت او مورد تردید قرار می گیرد. در چنین 
شــرایطی، لباس روحانیت نیز بر او بی مناســبت می شود. از این رو بســیار تعجب کردم که او این چنین اوصاف ناپسندی 
را بر اشــخاصی نســبت می دهد که از نظر اذهان بســیاری از مؤمنان، شایسته آن نیســتند یا بهتر بگوییم، طبق توصیه 

دین، نســبت دادن آن اوصاف به مسلمان حرام است. آموزه های دین و دستگاه تعلیم و تربیت 
باید در عمل ما جاری باشــد؛ اخلاق عملی اســت که مفاد اخلاق نظری را در قاموس جوامع 
تعیین می کند. ملکه عدالت البته در بســیاری از موضوعات مصداق می یابد. مثلا رأی مردم در 
انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری حق الناس بوده و این مورد نیز توسط رهبر 
شــهید تأکید شده اســت. هرگونه ابطال آرای صحیح مردم و مهندسی انتخابات، خلاف ملکه 
عدالت اســت و ظلم به حق الناس محسوب می شــود. از دیگر مصادیق نبودِ ملکه عدالت در 
سیاست گذاران، فقرزایی است؛ یعنی اگر در حاکمیتی از طریق عقب ماندگی محسوس درآمدها 
از رشــد تورم، حجم یا درصد فقر رشد کند، این نیز ظلم به مردم است و ملکه عدالت در افراد 
مؤثر و مقصر محل تأمل خواهد بود. هر نوع تبعیض، بی توجهی به آمایش ســرزمین و نادیده گرفتن تعادل نسبی درآمد 
در اقشار و مشاغل مختلف، خلاف قاعده عدالت است. همچنین عدالت در درمان و آموزش نیز به عنوان حقوق مردمی 
قابل مطالبه و ســنجش است. حتی وجود جاده های استاندارد، ســامانه مناسب حمل ونقل، کمک به نیازهای ضروری 
مردم، تأمین مســکن و ارائه خدمات مقتضی در مایحتاج خانوارها، همگی از جمله شــاخص های سنجش عادلانه بودن 
حاکمیت ها هستند. به  قول شهید بهشتی، هر سامانه حکومتی در ذیل اسلام را باید در همین «اجرای عدالت» تحلیل کرد 
و رهبر شهید نیز فرموده بودند اگر قرار باشد حکومت اسلامی را در یک کلمه تعبیر کنیم، باید آن را در تأمین «عدالت» بیان 
کنیم. وجود ملکه عدالت در نهاد شخصیت ما، به عنوان تصمیم ساز یا تصمیم گیر و فعال سیاسی-اجتماعی، یک شرط 
اساســی اســت. این عنصر -که در رفتار و عملکردها هویدا می شود، نه در گفتار- عنصر تعیین کننده در به کارگیری منابع 
انسانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های تربیتی جامعه است و حتی شاخصی مهم در ارزیابی سلامت احزاب و گروه های 

فعال سیاســی به شمار می آید. تخصیص منابع -اعم از انســانی در انتصابات و انتخابات، مالی مانند توزیع 
بودجه و اعتبارات، ســرمایه ای چه طبیعی نظیر معادن آهن، آلومینیوم، نفت و گاز و مانند آن و چه صنعتی 
همچون انواع ماشین آلات و... - هنگامی به درستی انجام می گیرد که ملکه عدالت و علم مقتضی در اکثریت 

قاطع اعضای حاکمیت وجود داشته باشد. 
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در دنیــای این روزهای مــا، گاه تاریخ، خود را نه 
در نام اشخاص، بلکه در سرنوشت واژه ها آشکار 
می کند. واژه ای سال ها در حاشیه زبان می ماند؛ 
آرام، کم صــدا و بی ادعــا. ناگهــان حادثه ای از 
راه می رســد و همان واژه، به آینــه روزگار بدل 
می شــود. این روزها، نوبت «نا» است؛ کوتاه ترین 
پیشــوند زبان، اما شــاید بلندترین روایت زمانه. 
«نا» در دســتور زبان، فقط نشانه نفی است؛ اما 
در دستور زندگی، آغاز فقدان است. هر جا که بر 
واژه ای می نشیند، از تمامیت آن چیزی می کاهد؛ 
امید را به ناامیدی، آرامش را به ناآرامی، سامان 
را به نابســامانی، مردی را به نامردی و تراز را به 

ناترازی می رساند.
این روزهــا، ناتــرازی را در گاز می بینیم، در برق 
می شــنویم، در آب لمس می کنیم و در بسیاری 
از عرصه های زندگی از آن ســخن می گوییم. اما 
شــاید ناترازی، پیش از آنکه در منابع باشــد، در 
نســبت ها پدید می آید. آنجا که میان خواستن و 
توانســتن، میان شــتاب و تأمل، فاصله می افتد، 
تعــادل آرام آرام از زندگــی کــوچ می کند. آری 
دنیای ایــن روزهای ما، بیش از آنکه با کمبودها 
آسیب ببیند، از برهم خوردن توازن ها رنج می برد. 
طبیعت نیز چنین است؛ اگر باران از اندازه بگذرد، 
سیل می شود و اگر از اندازه بکاهد، خشک سالی. 
انســان نیز از همیــن قاعده پیــروی می کند. نه 
افــراط، زندگی می آفریند و نه تفریط؛ آنچه دوام 
می آورد، تراز اســت. شاید از این رو، ناترازی فقط 
یک اصطلاح فنی نباشد؛ هشــداری باشد برای 
بازگشــت به اندازه ها. به اندازه ســخن گفتن، به 
اندازه خواستن، به اندازه مصرف کردن، به اندازه 
رنج بردن و حتی به اندازه امید داشتن. زیرا امید 
نیز اگر از واقعیت جدا شــود، خیال اســت؛ اما 
اگر بر شــناخت و اراده تکیه کند، نیروی حرکت 
اســت. زبان فارسی، شگفتی های بســیار دارد. 
همــان زبانی که با افزودن «نا» جهانی از فقدان 
می سازد، با برداشــتن همان دو حرف، زندگی را 

به واژه بازمی گردانــد. ناتوان، توان 
می شــود؛ ناامید، امیدوار؛ نابسامان، 
ســامان می گیرد و ناتراز، دوباره به 

تراز نزدیک می شود.
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یادداشت
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احسان شریعتی

سید حسین موسوی 
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

رامین خسروخاور

در «شرق» امروز  می خوانید:     تراز «خزر» در پایین ترین سطح      هشدار درباره خوددرمانی با هوش مصنوعی      جامعه ای که دیگر به توضیح گوش نمی دهد    تیم ملی المپیاد کامپیوتر  ۴ نشان دریافت کرد

برزخ تصمیم
۲

از استهلاک دارایی های راهبردی تا جست وجوی 
راه خروج؛ واکاوی وضعیت فعلی ایران در 

گفت وگو با محسن هاشمی

بــرگزیـــده�هــا

شکل های زندگی: چگونه راست پیشگویی می کند؟

تهدید کشتی ها از سوی پوتین و کمبود پاتریوت در 
اوکراین نشان می دهد جنگ در حال گسترش است

افسانه پایان سیاست

شکارچی شویدبرای نویسندگی باید 

مرزهای تازه جنگ

یک پیروزی قابل توجه 
برای فاراژ

۷

۴

۴

۷

۸

۲

نگاه

یادداشتی از  مصطفی اعلایی

یادداشتی از  پیروز ارجمند

نکاتی درباره توافق مکه

صدایی که از رادیو آمد و در 
حافظه ایرانیان ماندگار شد

«شرق» تأثیر سیاست گذاری های نادرست اقتصادی بر چالش ناترازی سوخت را بررسی می کندابهام بنزین

شرق:   خبر شبانه عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان 
و لغــو بلافاصلــه آن، موجی از انتقادهــا و واکنش ها را 
در شــبکه های اجتماعی و رســانه ها به دنبال داشــت. 
دولت مدت هاســت وضعیت ناتــرازی بنزیــن را ناگوار 
توصیف می کند، اما برای یافتــن راه حل با موانعی بزرگ 
مواجه شــده است؛ موانعی که در واقع محصول دهه ها 
سیاســت گذاری نادرست اقتصادی اســت و حالا اصلاح 
این شرایط کاری بسیار صعب به نظر می رسد.  چهارشنبه 
۲۱ مرداد خبری شــبانه جنجالی شــد. ماجرا از این قرار 
بــود که یک مقام کرمانی از عرضه ســوخت به نرخ آزاد 
۸۷ هــزار و ۲۰۰ تومانی خبــر داد و واکنش های زیادی را 
برانگیخت. در همین زمینه ایسنا به نقل از روابط عمومی 
استانداری کرمان نوشــت که علی اصغر ذاکری هرندی، 
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار کرمان، خبر 
داده است که از ســاعت ۲۴ همان روز یعنی چهارشنبه 
۲۱ مرداد ۱۴۰۵ بنزین با نرخ تمام شــده پالایشــگاهی به 
مبلــغ ۸۷ هــزار و ۲۰۰ تومــان، در ۲۰۴ جایگاه ســوخت 
استان عرضه می شود. این مقام استانی توضیح داده بود 
«بر اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر 
بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی در نظر گرفته 

شده اســت که ۴۰ لیتر بنزین سهمیه استان کرمان در دو 
مرحله و به صورت دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ می شود که 
سهمیه دوم پس از اتمام سهمیه اول به افراد اختصاص 
می یابد». معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان 
در ادامه گفته بود: «از ســاعت ۲۴ چهارشــنبه ۲۱ مرداد، 
بنزین بدون یارانه هم در ۲۰۴ جایگاه ســوخت استان در 
دســترس ســاکنان کرمان قرار می گیرد». او از اختصاص 
سهمیه سوخت برای دستگاه های خدمت رسان، امدادی 
و انتظامی هم گفته و این ســهمیه را هشت لیتر به ازای 
هر صد کیلومتر مســافت اعلام کرد. ذاکری هرندی تأکید 
کرده بود «طرح مدیریت سوخت در استان کرمان براساس 
تصمیمات ملی و ســتاد سوخت کشــور اجرا می شود». 
بلافاصله پس از این خبر، اخبار غیررسمی دیگری منتشر 
شد مبنی بر اینکه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در واقع نرخ 
چهارم بنزین است و افراد مطابق سهمیه بندی های قبلی 
۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ســه هزار 
تومانی و ۴۰ لیتر بنزین پنج هزار تومانی دریافت می کنند 
و مازاد مصرف بنزین با نرخ چهارم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی 

عرضه می شود.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳  بخوانید 
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درگذشت ۹۴سالگی  در  خواجه امیری  حسین 
۱۰ روز پس از تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان فیاض بخش
سازمان تأمین اجتماعی از تعیین تکلیف مطالبات خبر می دهد
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